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   تاگارتمك استدلال نقد
   زمان: بودنغيرواقعي باب در

  خطا نظريه عليه بقوسيان استدلال
 سعيده شاه مير*
 علي حسين خاني**

  چكيده
. استدلال اصلي او كندميال باب عدم وجود زمان استدل ، در»بودن زمانواقعيغير«تاگارت در مقالة مك

. به اعتقاد او، ما زمان و شودميتوصيف ما از زمان به تناقض منجر  اين استدلالي است كهبر  مبتني

كنيم: بر اساس بندي ميبه دو صورت مختلف صورت ،دهندرويدادهايي را كه در زمان رخ مي

زمان حال در حال رخ دادن است و يا نخست، يك رويداد يا در گذشته رخ داده است يا در  بنديصورت

گوييم رويداد الف همزمان، زودتر و يا ديرتر از دوم مي بنديصورتبر اساس  .در آينده رخ خواهد داد

در » تغيير«كه توصيف دوم از زمان براي تبيين  كندميتاگارت ابتدا استدلال مك رويداد ب رخ داده است.

تنها توصيف نخست است كه براي  بنابراين ؛كند يينرا تب ييرد تغتوانينم اساساًو  زمان ضروري نيست

گرفتن توصيف نخست، منجر فرضپيشكه  كندميضروري است. وي سپس استدلال » تغيير«تبيين مفهوم 

بودن گرفتن نحوة نخست از توصيف زمان براي واقعيفرضپيشبه تناقض خواهد شد. به اين معنا چون 

واقعي ان غيرگيريم كه زمانجامد، نتيجه ميبه تناقض مي فرضپيشكه اين جاييزمان ضروري است و ازآن

تاگارت ارائه شود و سپس به برخي از كاملي از استدلال مك بنديصورتابتدا است. در اين نوشتار 

اگارت تانتقادي متفاوت را درباره استدلال مك د. در انتهاشوميين استدلال اشاره ها به اترين واكنشاصلي

طورخاص نظريه هگرايي و بواقع -تاگارت به تأييد نظرية غيركنيم كه بر اساس آن، استدلال مكمي معرفي

با استفاده از استدلال بقوسيان عليه اين نظريه، استدلال خواهد شد كه چنين . خطا خواهد انجاميد

  تهي خواهد شد.باب زمان به تناقض من ديدگاهي در مورد تبيين محتواي اظهارات ما در

  .بقوسيان ،نظرية خطا ،اچ. دايِك ،اي. جي. لووِ ،بي و ايهاي نظريه تاگارات،مك :واژگان كليدي

                                                

   ه مسئول).(نويسند دانشگاه علامه طباطبايي دانشجوي دكتري فلسفه *

     saeedeh_shahmir@atu.ac.ir 
 hosseinkhani@ipm.ir    .          نياديبن يهاپژوهشگاه دانش گروه فلسفه تحليلي پژوهشگر **

 ٤/٢/٩٨تاريخ تأييد:                ١٩/٧/٩٧تاريخ دريافت: 



٩٢  
 

ار 
به

١٣
٩٩

مار
 ش

/
ة

٨١/ 
شاه

يد 
سع

ين
حس

ي 
 عل

ير،
م

ني
خا

  

 

 

 

 مقدمه

اي نسبتاً نوپا از فلسفه است كه به شكل نوين خود پس از انتشار فلسفة زمان، شاخه

ده معرفي ش )McTaggart, 1908( »بودن زمانغيرواقعي« تاگاراتمكمقالة معروف 

پردازي در باب زمان، تبيين چيستي آن و چگونگي ارائة توصيفي نظريه طوركليبهاست. 

ترين مسائل فلسفي است. درك اين موضوع ترين و بغرنجمنسجم از آن، يكي از قديمي

كنند، توانايي غايت دشوار است كه موجوداتي كه امور جهان را به اين نحو ادراك ميه ب

از اين زنجيره بيرون بيايند و از جايگاهي بيروني به مطالعه و  آن را داشته باشند كه

اما فلاسفة تحليلي ابزار ديگري براي بررسي چنين مسائلي  *تبيين اين پديده بپردازند.

اند و آن، واكاوي زبان و نحوة توصيفي است كه براي بررسي و تبيين يك معرفي كرده

لاشي است در اين راستا. پس از او، راهي ت تاگاراتمكبريم. مقالة كار ميه پديده ب

ها زمان به شكلي نو باز شده است و به اين معنا، اغلب نوشته در باببراي فلسفيدن 

مشهور شده است،  )Philosophy of Time( »فلسفة زمان«مفهوم زمان كه به  درباره

ه بررسي ب در اولين بخش رو در واكنش به اين مقاله شكل گرفته است. در نوشتار پيش

ضروري  تاگارتمكپردازيم كه براي فهم استدلال دو نوع مختلف از توصيف زمان مي

  **.است

 )B-Series( يب–ي) و سرA-Series( اي-الف) سري

به دو طريق مختلف دربارة زمان و رويدادهايي كه در آن رخ  معمولاً  در زندگي روزمره

رخ داده است،  )In the Past( »در گذشته«) يك رويداد ١( كنيم:صحبت مي ،دهندمي

                                                

 در )Primitive(اند كه زمان را اساساً يك مفهوم ابتدايي فلاسفه ترجيح داده بر همين اساس برخي *

 دانست.ادراك آدمي مي» پيشيني« شروطزمان را از  كانتمثال  ؛ براينظر بگيرند

واژگان و اصطلاحات  سازي برايترجمه و معادل تاگارتمكترين دشواري در بحث استدلال اصلي **

نو و  اًشده در آن است. خود اين اصطلاحات در زبان انگليسي و در زبان فلسفي نيز غالب كاربردههب

شود جدا اند. از خوانندة اين مقاله دعوت ميمرور وارد فرهنگ واژگان فلسفي شدهاند و بهجديد بوده

 .از برخي اصطلاحات جديد، بر جانماية استدلال متمركز شود
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 In the( »در آينده«دادن است و يا در حال رخ )In the Present( »در حال حاضر«

Future( .رخ خواهد داد )همچنين گاه رويداد مذكور را با رويدادهايي ديگر ارتباط ٢ (

 Later( »ديرتر از« ،)Earlier than( »زودتر از«گوييم: رويداد نخست دهيم و ميمي

than(  همزمان با«يا« )Simultaneous with(  رويداد ديگر رخ داده است. به اين معنا

هرگاه يكي از اين دو راه را براي توصيف زمان يا رويدادها انتخاب كنيم، درواقع دو 

به عبارتي  ؛دهيمهاي زماني را به آنها نسبت ميها يا رشتهگونة مختلفي از ويژگي

اي توصيف كرد كه گويا در رشتة زماني نخست روي گونهبهتوان رويدادها را مي

دهند. دهند يا به نحوي توصيف كرد كه گويا در رشته يا سري زماني دوم رخ ميمي

- سري«هاي زماني نخست را : او سريگزيندها بر ميدو نام براي اين رشته تاگارتمك

 ,McTaggart( نامدمي )B-series( »بي- سري«و رشتة زماني دوم را  )A-series( »يا

458p. 1908,(. * را كه ما به رويدادها نسبت » هاييويژگي«توان به همين طريق مي

و » بودندرآينده«، »بودندرگذشته«هاي نخست، همچون دهيم، نامگذاري كرد: ويژگيمي

هاي نوع و ويژگي )A-properties( »اي- هايويژگي«توان را مي» در حال حاضر بودن«

و ») متأخربودن از«( »دادنديرتر رخ«، »)بودن برمتقدم«( »دادنزودتر رخ«همچون دوم 

 نام نهاد. به )B-Properties( »بي–هايويژگي«را ») بودن باهمزمان«( »دادنهمزمان رخ«

دانست و  )Relations( »روابط«اي از توان زنجيرهي را ميا- هايعبارتي ويژگي

چراكه همواره ميان  ؛نيز ناميد )B-Relations( »بي- هايرابطه« توان آنها رامي بنابراين

، ويژگي يك رويداد اي- هايكه ويژگيشوند، درحاليدو رويداد مختلف برقرار مي

 Tenssed( »مندزمانزبان « يانفلاسفه م يكه برخ تمايزي ينجاا مشخص است. در

                                                

-الف و سري- آنها را به صورت سري يمتوانستاي ندارد، ميها دلايل ويژهكه اين نامگذاريازآنجايي *

ها اما علت ترجمة واژه به واژه اين است كه پس از اين مقاله، دو گروه كلي از نظريه يم؛ترجمه كن ب

) B-Theory( »بي- نظرية«و  )A-Theory( »اي- نظرية«دربارة زمان شكل گرفته است كه اكنون به 

ب ممكن بود رجوع خواننده به منابع اصلي در اين - الف و سري–اند. ترجمة آنها به سريمعروف شده

 دشوار كند.را حوزه 
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Language(  منديرزمانزبان غ«و« )Tenseless Language( اندرسيم كردهت، 

ممكن است به شكل  زبان يك بودنمندزمان. باشد راهگشا ما بحث تواند برايمي

. اگر بحث شودميگرفته  كاره ب آن زبانكه در  افعاليبه نوع  ياگردد و  آن باز جملات

درباره جملات باشد، درواقع موضوع ارتباط شروط صدق آن جملات با زمان 

 شروط« كه هستند جملاتي مندزمان جملات يبه عبارت ؛استيدادهآن رو يوستنپوقوعهب

 ,Braude, 1974( »است وابسته جملات آن توليدشدن زمان به ضرورتاً  آنها صدق

p.373(. جمله مرتبط اين صدق شرط. »كرد حمله ايران به اسكندر« جمله همچون 

ست اگر : اين جمله صادق ااست يوستهوقوع په ب يداديرو ينكه چن ياست به زمان

 ،مندزمانغير جملات به ايران در گذشته رخ داده باشد. اما اسكندركردن رويداد حمله

 ندارد، خاصي زماني مقطع با ارتباطي چنين آنها صدق شروط كه هستند جملاتي

گاه  يزيتما چنينهمواره صادق است.  جمله . اين»است زوج عددي ٢« جمله همچون

 فعلي ما است ممكن. شودمي بيان ،روديكار مه بجملات كه در  يبر اساس افعال

 ينا». آمد ينمابه س يعل« كنيم، همچون جمله استفاده را »آمد خواهد« يا »آمد« همچون

 زمان درباره بلكه كند،مي صحبت ،دهدمي انجام علي كه كاري درباره تنها نه جمله

 »است ٣عدد  از ترگبزر ٤ عدد«جمله  اما. دهدمي ارائه اطلاعاتي نيز كار آن انجام

 يانب طوركليبه را حكمي بلكه ،دهدمين ما بهمشخص  مقطع زماني اطلاعي را درباره

 ,Braude( است مندزمانكار رفته است، غيره اين جمله و فعلي كه در آن ب .كندمي

1974, pp.373-375/ Bittner, 2005/ Giorgi and Pianesi, 1997/ 
Klein, 1994/ Comrie, 1986  (كنيدتوجه  يربه دو جملة ز براي مثال ؛:  

  بوده است. گذشته در رويداديدوم،  يجهان جنگالف) ( 

  است. اول جهاني جنگ از بعددوم  يجهان جنگب) ( 

بي را آشكار - بي، يا روابط- هايهاي مهم ويژگيمثال فوق يكي از خصيصه

كنيم، بي توصيف مي- ها يا روابطويژگي كارگيريبه. وقتي رويدادها را با سازدمي

 زبان و جملاتياز  يياست كه گو دهيم. چنانجايگاهي غيرقابل تغيير به آنها مي

 هاييژگيو ياروابط  ينچن يهمواره دارا يدادهارو ين. اايماستفاده كرده مندزمانيرغ
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 اي- هاياما چنين وضعيتي در مورد ويژگي ؛خواهند بود يكديگربا  ارتباطدر  يمشخص

د. با توجه به مثال بالا رويداد جنگ جهاني اول هميشه مقدم بر جنگ جهاني وجود ندار

اي است كه رويداد جنگ ويژگي جنگ جهاني دوم،» بودن برمقدم«ويژگي  *دوم است.

توان با اسناد صدق و كذب به جهاني اول همواره خواهد داشت. اين موضوع را مي

ب) صادق ( ي بيان كرد: اگر جملةترشده در مثال فوق به طرز روشنجملات اشاره

 صدق باشد، هميشه صادق است و اگر كاذب باشد، همواره كاذب خواهد بود: شرط

. جملاتي نشده است )Relativized( سازينسبي خاص مقطعي يا زمان به جمله اين

 »ندكنتوصيف مياز امور را  )Unchanging( تغيير غيرقابلحالتي «ب) ( شبيه جملة

)Tallant, 2011, p.142(اي - هايويژگي كارگيريبهاما چنين وضعيتي در مورد  ؛ 

ب) دارد: ( الف) وضعيت متفاوتي نسبت به جملة( به عبارتي جملة ؛وجود ندارد

 صدق اينصادق بوده است:  همواره است،الف) صادق ( كه اگر جملة يستن گونهاين

آغاز  ١٩٣٩در سال است. جنگ جهاني دوم  زمان از مشخص مقطعي به وابسته جمله

دادن جنگ جهاني دوم، جملة ها پيش از رخ، يعني سال١٩٣٠شد. اگر شخصي در سال 

اي كاذب را بيان كرد، جملهرا اظهار مي» جنگ جهاني دوم، رويدادي است در گذشته«

الف) تبديل ( يافتن اين جنگ، جملةيعني پس از پايان ١٩٤٥؛ اما بعد از سال كرده بود

الف)، تنها در حالت اخير، يعني پس از سال ( صادق شده است. جملةاي به جمله

، رويدادي كه در اي- هايصادق است. بر اساس توصيف زمان در قالب رشته ١٩٤٥

تواند به رويدادي در حال حاضر و سپس به رويدادي در گذشته تبديل مي ،آينده است

شوند، در توصيف مي اي- ايهويژگي كارگيريبهبه اين معنا رويدادهايي كه با  ؛شود

                                                

بودن و بنابراين پيش و پس از يكديگر بودن در نمايد كه پيشاپيش اول و دومدر اين مثال چنين مي *

ذكر است كه  شايانعي مصادره به مطلوب را در خود دارد. اسامي اين رويدادها آمده است و بنابراين نو

ه توانستيم باست و درواقع مي تاگارتمكتركردن فهم استدلال استفاده از اين مثال صرفاً براي آسان

مثال  .استفاده كنيم ،هايي متفاوت رخ داد بودندكه در زمان يرويداد مشابه دوجاي اين دو، از هر 

 است.) Tallant, 2011, pp.142-146( تلنتتاب شده برگفته از كبيان
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  . دهدميبي ارائه  - هايتوصيفي كه اسناد ويژگيبر خلاف ند، حال تغيير

  بودن زمانغيرواقعي در باب تاگارتمك ستدلالب) ا
هاي فوق براي زمان و توصيف رويدادهايي كه در زمان رخ كدام يك از ويژگي

ما در توصيف روزمرة خود از با اينكه  تاگارتمكضروري است؟ به اعتقاد  ،دهندمي

كنيم، تنها بي استفاده مي - هايو ويژگي يا - هايزمان از هر دو گونه يعني ويژگي

. به عبارت )McTaggart, 1908, p.459( »براي سرشت زمان بنيادين است اي- سري«

است. براي اثبات اين  اي- ديگر واقعيت زمان، در وهلة اول وابسته به وجود سري

بودن زمان به وجود پردازد كه واقعيابتدا به نقد و رد اين ادعا مي تاگاراتمكمدعا، 

وابسته باشد. او در پي اين نتيجه است كه آنچه از توصيف زمان و  بي- سري

ممكن  اي- هايگرفتن وجود ويژگيفرضپيشهاي آن انتظار داريم، تنها با ويژگي

يعني  مندزمانويژگي رويدادهاي ترين مهمبه تبيين  قادر بي- هايسريچراكه  ؛است

در اين استدلال خود موفق باشد، درواقع  تاگارتمك. اگر نيستند )Change( »تغيير«

برهاني براي اين مدعا فراهم كرده است كه براي رويدادهاي مختلفي كه در زمان رخ 

ضروري است. با اثبات اين موضوع، اگر وي در  اي- هايوجود ويژگيصرفاً دهند، مي

تواند ود، ميموفق ش اي- هايآميزبودن وجود ويژگيادعاي بعدي خود مبني بر تناقض

هايي كه چراكه توصيف زمان با ويژگي ؛بودن زمان استدلال كندعليه وجود يا واقعي

كه او چنان ؛انجامد، به تناقض مياي- هايبراي وجود آن ضروري است، يعني ويژگي

به عنوان امري واقعي داشته  اي- مان از سريه تلقيهر مشكلي كه در را« كندميبيان 

 »مان از زمان به عنوان امري واقعي داريمباشيم، همزمان مشكلي است كه در راه تلقي

)Ibid, p.459( .براي استدلال عليه اين مدعا كه توصيف زمان با  تاگارتمك

به يك ميسر است،  اي- بي و بدون وجود سري- هايگرفتن وجود ويژگيفرضپيش

همراه » تغيير«كه براي اساس آن زمان اصالتاً با مفهوم  شودميمدعاي معروف متوسل 

  است.

كه زمان با مفهوم  كندمياين ديدگاه فلسفي را تأييد  تاگارتمكدر وهلة نخست    
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جهاني كه در آن هيچ چيزي تغيير نكند، جهاني بدون زمان «همبسته است: » تغيير«

آن  تاگارتمكبرانگيز در مورد اين ادعاي . نكتة مناقشه)Ibid, p.459( »خواهد بود

نظر او اين ه . بدهدميباره ارائه ناست كه وي درواقع هيچ استدلال خاصي را در اين

. بر اندپذيرفتههمگان كه است موضوع كه زمان با مفهوم تغيير همبسته است، موضوعي 

ه حدي بنيادين است كه براي تبيين مفهوم تغيير در زمان ب تاگارتمكاساس ديدگاه 

  *).Ibid( نيز به مفهوم تغيير نيازمنديم» عدم تغيير«

ويژگي بنيادين زمان است، توصيف زمان با » تغيير«اما اگر بپذيريم كه    

تغيير در زمان را توان نميچراكه  ؛بي ميسر نيست- هايگرفتن وجود ويژگيفرضپيش

اي ثابت و هميشگي بي رابطه- هايبه بيان ديگر ويژگي ؛ها تبيين كردبا اسناد اين ويژگي

جنگ جهاني دوم «اي به شكل جملة دهند: ارزش صدق جملهرا به رويدادها نسبت مي

. اگر يك رويداد بعد از يك كندميگاه تغيير نهيچ» بعد از جنگ جهاني اول است

پس از رويداد رويداد ديگري رخ داده باشد، براي هميشه رويدادي خواهد بود كه 

نخست اتفاق افتاده است. به اين ترتيب اگر مفهوم زمان ذاتاً مبتني به مفهوم تغيير است، 

منجر به مشكلي بنيادين در تبيين  ،بي است- مشتمل بر سريصرفاً اين مدعا كه زمان 

را تا به اين مرحله به صورت  تاگارتمكتوان استدلال مي بنابراينزمان خواهد شد. 

توانند مفهوم تغيير در زمان را تبيين بي نمي- هايكه ويژگياصه كرد: ازآنجاييمقابل خل

بلكه از ميان اين  ،بودن زمان ضروري نيستها براي واقعيكنند، وجود اين ويژگي

بودن زمان ضروري براي تبيين ما از واقعي اي- هايوجود ويژگي فرضپيشها ويژگي

، تغييري نيز وجود اي- بدون وجود سري: «دكنمياشاره  تاگارتمك كهچنان ؛است

                                                

عكس اين موضوع شهوداً  نظر تبييني بره چراكه ب ؛برانگيز نيز باشدتواند مناقشهالبته اين ادعا مي *

كه  تاگارتمكاي از عدم تغيير دارد. اين ادعاي پذيرفتني است: هر تبييني از تغيير، نياز به پس زمينه

نظر از قوت شهودي كمتري نسبت به ادعاي ه از تغيير نياز دارد،  ب ايزمينه به پس» عدم تغيير«تبيين 

پذيرفت كه تغيير و عدم تغيير مفاهيمي  تاگارتمكتوان براي همدلي با هرچند مي دارد؛شده بيان

 ند.اهمبسته
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در مورد  تاگارتمكتوانيم استدلال مي بنابراين. )Ibid, p.461( »نخواهد داشت

براي تبيين وجود زمان را به صورت زير  اي- هايبودن وجود ويژگيضروري

  كنيم: بنديصورت

  ) زمان ذاتاً مستلزم تغيير است.١( 

  قابل تبيين است. اي- هايويژگي) تغيير تنها بر اساس وجود ٢( 

  براي زمان ضروري است. اي- هايوجود سري بنابراين) ٣( 

بودن زمان اين است كه نشان دهد براي رد واقعي تاگارتمكگام بعدي    

. پيش از شودميمنجر به تناقض يا پارادكس  اي- هايسري فرضپيشيا  كارگيريبه

 بنديصورترا به ترتيب زير  تاگارتمكصلي توانيم استدلال اتوضيح اين گام آخر مي

  كنيم:

  بودن زمان ضروري است.براي واقعي اي- هايالف) ويژگي( 

قادر به توصيف  بنابراينشود و منجر به تناقض مي اي- هايب) وجود ويژگي( 

  واقعيت زمان نيست.

  زمان واقعي نيست. بنابراينج) ( 

آوري كند. او مدعاي اصلي لال بالا دليلبايد براي دومين مقدمه از استد تاگارتمك

 اي- سري هر گونهمدعاي اصلي من اين است كه وجود : «كندميگونه اعلام خود را اين

آميزبودن . وي استدلال خود را براي تناقض)Ibid, p.466( »شودميبه تناقض منجر 

  :كندميبه ترتيب زير بيان  اي- هايسري

دربارة رويدادهاي مختلف  كهچنان ؛هستندهاي رويدادها ويژگي اي- هايسري

 ,Ibid( »دهندآنها در گذشته، در حال حاضر و يا در آينده رخ مي«گوييم كه مي

p.467( . توانند همگي نمي» در حال حاضر بودن«، و »بودنآينده«، »بودنگذشته«ويژگي

در عين حال  تواندعبارتي يك رويداد نميبه ؛با هم در يك رويداد وجود داشته باشند

تواند يكي از اين هم آينده، هم در اكنون و هم در گذشته باشد، بلكه هر رويدادي مي

چراكه زمان وابسته به مفهوم تغيير است. اگر بگوييم كه  ؛سه ويژگي را دارا باشد
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توان براي يك رويداد، با هستند، تنها تغييري كه مي اي- هايرويدادها داراي ويژگي

اين است كه بگوييم: رويدادي كه در  ،هايي متصور بودچنين ويژگيتوجه به داشتن 

دادن بود، دادن است و رويدادي كه در حال رخآينده بوده است، اكنون در حال رخ

را داشته » دادندر آينده رخ«اكنون در گذشته است. به اين معنا رويدادي كه ويژگي 

است و الي آخر. درنتيجه  را دارا شده» دادندر حال رخ«است، اكنون ويژگي 

كنند كه از آينده به حال حاضر و از » تغيير«توانند رويدادهاي مختلف تنها هنگامي مي

 حال حاضر به گذشته بروند. به اين دليل يك رويداد اگر قرار است تغيير كند، بايد

د از آن كه بتواناينهوگبهو نه بيش از آن، باشد  ناسازگار هايويژگي اين از يكي داراي

 كهچناناز حال به گذشته.  و يك ويژگي به ويژگي ديگري حركت كند: از آينده به حال

هر رويدادي بايد يكي از اين حالات را داشته باشد، اما هيچ : «كندميبيان  تاگارتمك

   .)Ibid, p.468( »تواند بيشتر از يكي از آنها داشته باشدرويدادي نمي

به  متمايز اي- هايويژگي اگرچهاست كه  ينا تاگارتمك يادعا ينا با وجود   

 را هاويژگي اين از يكي از بيش تواندنمي رويدادي هيچمعنا كه  ينا به رسند،مي نظر

 هم با را هايژگيو اين »تمام« بايد رويدادي هر رسدمي به نظر حال عين در باشد، داشته

در گذشته است، در عين حال  به بيان ديگر اگر يك رويداد، رويدادي ؛باشد داشته

رويدادي است كه همزمان در آينده و حال حاضر بوده است و اگر يك رويدادي داراي 

ويژگي در آينده بودن است، اين رويداد در عين حال در حال حاضر و در گذشته 

[...] با يكديگر  اي- هايويژگي: «كندميبيان  تاگارتمك كهچنان ؛خواهد بود

) گذشته است، در حال M( ا هر رويدادي تمام آنها را دارد. اگررويدادام ؛ناسازگارند

. )Ibid( »حاضر و آينده بوده است. اگر آينده است، در اكنون و گذشته نيز خواهد بود

چراكه  ؛آنها در زمان در تناقض است» تغيير«با  اي براي رويدادهاشتن چنين مشخصهدا

 براي مثال ؛د يكي از اين سه ويژگي را داشته باشدبراي تبيين تغيير، هر رويداد تنها باي

در عين حال رويدادي است كه  ،، اگر چه رويدادي در آينده است١٤٠٠رويداد نوروز 

در حال حاضر و در گذشته خواهد بود. يك رويداد در آينده، همواره رويدادي است 
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ن مدعي بود كه توامي بنابراينپيوندد و كه روزي به حال حاضر و سپس به گذشته مي

 سه هر توانيميم به اين ترتيب ما. هر رويداد هميشه داراي هر سه ويژگي است

 - بود كرده تأكيد تاگارتمك كهچنان - اما ؛دهيمنسبت  يداديرو هررا به  اي- ويژگي

 يفتوص يآنها برا كارگيريبهو  اي- هاييسر وجودناسازگارند.  هاويژگي اين

 ييراگر قرار است تغ يدادسو هر رو يك از: كنندمي يتض هداتناق يكما را به  يدادهارو

هر  يگرد ييرا داشته باشد؛ از سو هاي ناسازگارويژگي يناز ا يكياز  يشب يدكند، نبا

 ،اي- هاييگرفتن وجود سرفرضپيش با درنتيجه. داردرا  يژگيهر سه و ناگزيريداد رو

 ترتيب اين به. آميزندتناقض و ارناسازگ كه بود خواهد هاييويژگي داراي رويدادها

 دربردارنده يت،واقع در باب اي- هاييسر كارگيريبه«كه  گيردمي يجهنت تاگارتمك

  .)Ibid, p.470( »است تناقض

توان ادعا كرد كه مي. باشد يحقابل توض يسادگهب مشكل اين رسدمي به نظر اما   

گذشته، حال حاضر و آينده باشد،  رويدادي در» همزمان«تواند يك رويداد درواقع نمي

توان استدلال كرد كه ها را دارد. به اين ترتيب ميبلكه در هر لحظه يكي از اين ويژگي

آميز و ناسازگار نيستند. به بيان ديگر يك توصيف صحيح از روند تناقض اي- هايسري

، »است«رويدادها بايد به روش مقابل بيان شود: يك رويداد، رويدادي در حال حاضر 

با اين تغيير در ». بوده است«و رويدادي در آينده » خواهد بود«رويدادي در گذشته 

يك «در توان مدعي بود كه يك رويداد، داراي هر سه ويژگي مي توصيف رويدادها

هاي مختلفي است. هاي مختلف داراي ويژگينخواهد بود، بلكه در زمان »زمان خاص

را به ميان  )Vicious circle( تبيين يك دور باطلاين «معتقد است  تاگارتمكاما 

. به اعتقاد وي با پذيرش توصيف فوق از رويدادها دوباره )Ibid, p.468( »كشدمي

يعني يك مقطع زماني، همچون  - ايمگرفتن زمان شدهفرضپيشمجبور به 

 - آخرو الي » خواهد بود«، »بوده است«بودن و علاوه بر آن، توصيفاتي همچون درگذشته

  .)Ibid( و اين يك دور باطل است

 اي- هايكه وجود سري: ازآنجاييكندمياستدلال خود را كامل  تاگارتمك اكنون   
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آنها را توصيف قابل قبولي از زمان دانست، اما پيش از اين توان نميآميز است، تناقض

ي ب- هايچراكه سري ؛اندبراي وجود زمان ضروري اي- هاياستدلال شد كه سري

رسيم كه توانايي تبيين تغيير در زمان را نداشت. با فرض اين دو مقدمه به اين نتيجه مي

. به اين معنا به اعتقاد )Ibid, p.470( »تواند بخشي از واقعيت باشدنمي«زمان 

 »كنيم كه چيزي در زمان وجود دارد، در خطا هستيمهرگاه قضاوت مي« تاگارتمك

)Ibid(.  

  يب-هاينظريه و اي-هاينظريهج) 
عبارتي دو مكتب فلسفي شكل گرفت.  دو واكنش كلي يا به تاگارتمكپس از مقالة 

به تناقض  اي- هاياند كه چون وجود سرياين موضع را برگزيده فيلسوفانبرخي 

اين گروه  .بي زمان را تبيين كرد- هايانجامد، تنها بايد با استفاده از ويژگيمي

كنند اي كه از آن دفاع ميشوند و نظريهناميده مي )B-Theorists( »بي- پردازاننظريه«

درمقابل گروهي ديگر از فلاسفه  *معروف شده است. )Theory-B( »بي- نظرية«به 

براي وجود  اي- هايرا پذيرفت كه وجود ويژگي تاگارتمكمعتقدند بايد اين استدلال 

به اين گروه  .كردآمده را حل نحوي تناقض پيشهاما بايد ب ؛زمان ضروري است

 )Theory-A( »اي- نظرية«يا طرفداران  )Theorists-A( »اي- پردازاننظريه«

را مبني بر  تاگارتمككنند استدلال تلاش مي اي- نظريه پردازان طوركليبه **.گويندمي

رد كنند و در عين حال تبييني مناسب از مفهوم  اي- هايبودن وجود ويژگيآميزتناقض

اند كه بي، از سوي ديگر، با اين مشكل مواجه- رائه دهند. نظريه پردازانتغيير در زمان ا

                                                

 )،6Lewis, 197( لوييس، ) Horwich, 1987( هورويچ، )Dyke, 2002( دايكتوان از مثال مي رايب *

 بي نام برد.-به عنوان نظريه پردازان )Williams, 1951( ويليامزو ) Savitt, 2000( ساويت

 چيزلمو  )Broad, 1923( براد، )Geach, 1972( گيچ، )Prior, 1970( پرايرمثال  ايبر **

)Chisholm, 1990( زيمرمناِي دانست. همچنين بنگريد به -توان از جمله نظريه پردازانرا مي 

)Zimmerman, 2005(اِي و بي هاي. گروهي ديگر از فلاسفه نيز وجود دارند كه هر دو سري 

 (ر.ك:دانند واقع زماني ضروري مي را براي درك ما از زمان و امور ))AB-Theory(» اي بي- نظرية«(

Baker, 2007, p.145.( 
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چراكه آنها اين  ؛بي، تبييني از تغيير در زمان ارائه دهند- هايتنها بر اساس وجود ويژگي

  انجامد. به تناقض مي اي- هايپذيرند كه وجود ويژگيرا مي تاگارتمكاستدلال 

 طورهدهند، برويدادهايي كه در آن رخ مي، زمان و اي- براي مدافعان نظرية   

آنها  باوراست. به  )Objective( واقعي و عيني ،)Tensed( مندزمانغيرقابل تقليلي 

هايي همچون همچون افعال زماندار، محمول - عبارات گوناگون زباني از زمان«

و » ديروز«، »سپس«، »اكنون«و عبارات ارجاعي همچون » آينده«و » حال«، »گذشته«

 . در اين)Loux, 2006, p.217( »كنندهايي عيني از زمان اشاره ميبه ويژگي - »امروز«

و ادراكات و  نيست: بدون وجود انسان )Subjective( صورت زمان امري سوبژكتيو

هاي او، زمان كماكان وجود خواهد داشت و رويدادها به رويدادهايي در گذشته، انديشه

 در بابشد. به اين معنا اين ديدگاه به درك شهودي ما حال و آينده تقسيم خواهند 

هاي عيني زمان قابل علاوه بر اساس اعتقاد اين گروه ويژگيه ماند. بزمان پايبند مي

ي كه در معنا كه زمان و رويدادها و اشيايبه اين  ؛هستند )Transitory( تغيير و گذرا

اما در  ؛كنندتغيير مي ،گيرندمي هاي زماني مختلفي كهآن وجود دارند، بر اساس ويژگي

بي، بدون - هايهاي زماني، يعني ويژگيبي، روابط يا ويژگي- نگاه نظريه پردازان

بي، روابطي ثابت را ميان - هايبحث شد، ويژگي كهچنان. )Tensless( اندزمان

راي در يافتن راهي ب اي- پردازانكنند كه تغييرپذير نيست. اگر نظريهرويدادها برقرار مي

 اي- هايتوان نظريهتوفيق يابند، مي تاگارتمكشده توسط ه و حل تناقض ارائههمواج

زمان و تغيير  در بابچراكه به ديدگاه شهودي ما  ؛تر دانستكنندههايي متقاعدرا نظريه

   *ترند.در زمان نزديك

   تاگارتمكبه استدلال  اي-پردازان نظريه واكنش د)
 ادوارد جي. لو :كنيمرا بررسي مي اي- پردازدو نظريهدر اين بخش دو واكنش از 

)Edward J. Lowe(  ريچارد سوربجيو )Richard R.K. Sorabji( .لو )Lowe, 

                                                

را دارند  تاگاراتمكتناقض  ي توانايي مقابله در برابرا- هاياين باور است كه نظريه بر مايكل دامت *

 ).Dummett, 1960, p.504/ Idem, 2000) (ر.ك:
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، دهدميبه وي واكنش نشان  تاگارتمككشيدن مقدمة دوم استدلال چالش) با به1987

 »مندينمايه«وم براي استدلال خود از مفه لو. اي- هايآميزبودن وجود سرييعني تناقض

)Indexicality( گيردميها در گفتار كمك يا وجود نمايه )Lowe, 1987, p.65( به .

هاي زماني و مكاني هستند، وابسته شرط صدق جملاتي كه داراي نمايه و قيد لواعتقاد 

 ؛ مثلاً شوندو موقعيتي است كه در آن اظهار مي )Context-Dependent( به زمينه

، اظهار اين جمله صادق شودميتوسط شخصي بيان » هوا سرد است«ة كه جمل هنگامي

هوا سرد  ،است اگر و تنها اگر در محلي كه گوينده جملة مذبور را اظهار كرده است

در اينجا، هوا سرد «توان جملة فوق را به اين صورت بيان كرد: باشد. به اين معنا مي

اي را دربارة يك رويداد، مثلاً جملهوضعيتي مشابه در مواردي كه  لو باوربه ». است

رويداد الف رويدادي «گوييم وقتي مي براي مثال ؛كنيم صادق استرويداد الف، بيان مي

رويداد «اي است به اين شكل: كنيم جملهواقع بيان ميه، آنچه ما ب»است در حال حاضر

كه جانشين  اي استنمايه» اكنون« در اين جمله». دادن استدر حال رخ اكنونالف 

دادن رويداد الف اكنون در حال رخ«زمان و نمايانگر آن است. به اين ترتيب جملة 

اظهار شود  بصادق است اگر و تنها اگر اين جمله در زمان مشخصي، مثلاً زمان » است

. )Ibidر.ك: تر، كامل بنديصورتبراي ( دادن باشددر حال رخ بو رويداد الف در زمان 

منجر به  اي- هايتواند نشان دهد كه سريمي لوها اين خصوصيت نمايهبا استفاده از 

افتاد، آنچه  »خواهد«گوييم يك رويداد اتفاق كه مي چراكه هنگامي ؛تناقض نخواهند شد

چيزي است به اين شكل: اين امكان وجود خواهد داشت كه با بيان  ،گوييمواقع ميهب

به  ؛، اظهار صادقي را بيان كرد»دادن استخرويداد الف اكنون در حال ر«اين جمله كه 

رويداد الف، رويدادي است در «بيان ديگر زماني وجود خواهد داشت كه در آن، جملة 

، از مندزمانجاي استفاده از افعال ه ب ،صادق است. در جملة ذكرشده» حال حاضر

. نداريم اي- هاييدوبارة ويژگ كارگيريبهبه نيازي  بنابراينها استفاده شده است و نمايه

نيازي نيست كه دربارة يك رويداد در  تاگارتمكو در جواب به ادعاي  به همين طريق

؛ بلكه »بوده است«گذشته، بگوييم كه آن رويداد رويدادي در گذشته و در آينده 
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استفاده كنيم و بگوييم: جملة » اكنون«يا » در حال حاضر«توانيم از نماية زماني مي

، صادق بوده است، اگرچه اكنون كاذب »رويدادي است در حال حاضررويداد الف، «

رويدادي در گذشته  ١٩٣٩شروع جنگ جهاني دوم، در سال رويداد  براي مثال ؛است

چراكه  ؛را داراست اي- مدعي بود كه اين رويداد، هر سه ويژگي تاگارتمكاست. 

ست، رويدادي در آينده اگر چه رويداد در گذشته ا جنگ جهاني دومتوانيم بگوييم مي

جاي اين روش، بايد به ه اين است كه ب لو. اما پيشنهاد »بوده است«و در حال حاضر 

جنگ جهاني دوم، رويدادي است «شكل مقابل دربارة اين رويداد سخن بگوييم: جملة 

صادق بوده است، اگرچه اكنون كاذب است. به اين طريق يك رويداد » در حال حاضر

تواند نمي بنابراينر حال حاضر باشد و هم در آينده و هم در گذشته و تواند هم دنمي

رويدادي است در آينده يا  ا هم داشته باشد. اگر رويداد الفرا ب اي- هايتمام ويژگي

كه  »بود خواهد«صورت بايد بگوييم: ممكن  ، در اين»خواهد داد«اگر رويداد الف رخ 

رويداد «يا » ف، رويدادي در حال حاضر استرويداد ال«حكم صادقي را با اظهار جملة 

در اين جملات تنها دربارة آنچه در حال  بيان كرد.» دادن استالف، اكنون در حال رخ

همراه اين امكان كه اظهار اين جمله در ه صحبت شده است و ب ،دهدميحاضر رخ 

 كارگيريبه لوبه ادعاي  بنابراينآينده، حال حاضر يا گذشته، صادق يا كاذب باشد. 

  آميز نخواهد بود.براي توصيف زمان تناقض اي- هايسري

 تاگارتمكواكنشي متفاوت به استدلال  )Sorabji, 1983( ريچارد سوربجي   

 اي- هايكه سري تاگارتمكتوان با اين ادعاي مي سوربجيداشته است. به اعتقاد 

توان بله كرد. به عبارتي ميوقوع رويدادها مقا )Dates( آميزند، با رجوع با تاريختناقض

هايي كه در آنها يك رويداد، گذشته، آينده و در حال حاضر است با ارجاع به ميان زمان

. با انجام اين كار ديگر نيازي به زمان و افعال )Ibid, p.68 ر.ك:( تاريخ تمايز نهاد

ي جلوگير اي- هايزماني مرتبة دوم نخواهيم داشت. درنتيجه از ارجاع به ويژگي

جاي بيان اينكه رويدادي كه در حال حاضر است، مثلاً نگارش ه كنيم. به اين معنا بمي

توان اين خطوط، رويدادي است كه در آينده بوده است و در گذشته خواهد بود، مي
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ويدادي در حال حاضر ر ١٣٩٧در  بيان كرد كه: نوشتن اين خطوط گونهاين سادگيبه

، رويدادي است در گذشته. در ١٤٠٠ه است و در سال رويدادي در آيند ١٣٩٢است، در 

است،  اي- هايصورت اگرچه يك رويداد همواره داراي يك ويژگي از ويژگي اين

  *تواند تمام آنها را همزمان داشته باشد.نمي

  دايك پاسخ: تاگاراتمك استدلال به بي-پردازاننظريه اكنشهـ) و
بي براي - هايمعتقد است ويژگي بي- پردازاناز نظريه )Dyke, 2002( هِتر دايك

بر اين ادعا استوار  تاگارتمكبودن زمان توسط اند. رد واقعيتوصيف زمان ضروري

اند. اين ادعا خود مبتني بر استدلال براي وجود زمان بنيادين اي- هايبود كه سري

كه تغيير، مشخصة ضروري زمان است و تنها ديگري بود كه بر اساس آن ازآنجايي

براي زمان  اي - هايتوانند تغيير در زمان را تبيين كنند، بنابراين سريمي اي- هاييسر

به تبيين تغيير در زمان بر اساس  تاگاراتمكانتقادات « دايكاما به اعتقاد  ؛اندضروري

تواند نمي بنابراينو  )Dyke, 2002, p.139( »بي... مصادره به مطلوب است- هايسري

براي  هايكاند. دليل براي تببين تغيير در زمان ضروري اي- ايهدهد كه سرينشان

بي، درواقع اين - هايدر استدلال خود عليه سري تاگارتمكادعاي خود اين است كه 

است كه درك ما از تغيير در زمان، منحصر به دركي است گرفته  فرضپيشموضوع را 

بايد  تاگارتمكاستدلال  دايكداريم. به اعتقاد  اي- هايكه ما از تغيير بر اساس سري

  اي شود:دوباره بنديصورتدرواقع به صورت ذيل 

  براي زمان ضروري است.» اي- هايتغييرات مبتني بر سري) «١

  قابل تبيين است.  اي- هايوسيلة سريه تنها ب» اي- هايتغييرات مبتني بر سري) «٢

  اند.براي زمان ضروري اي- هايسري بنابراين) ٣

، تغييرات مبتني بر اي- هاياين مدعا كه بدون وجود سري دايك باوراما به 

تواند اين بي نيز مي- پردازقابل تبيين نيست، امري بديهي است. يك نظريه اي- هايسري

                                                

منجر به  سورابجياستدلال  لونگرد. در نظر به ديدة ترديد مي سورابجيبه راه حل  ادوارد لوالبته  *

 ).Lowe, 1987, p.67نما و كاذب خواهد شد (ر.ك: اظهارات متناقض
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داشتند و تغييري كه وجود مي اي- هايچراكه اگر سري ؛راحتي بپذيردهادعا را ب

بيين ها قابل توجود اين سري گرفته است تنها بر اساس فرضپيشآن را  تاگاراتمك

اما براي  ؛نياز داشتيم اي- هايمطمئناً براي تبيين اين مفهوم تغيير، به وجود سريبود، مي

 »نيز وجود ندارد اي- وجود ندارد و تغيير مبتني بر سري اي-سري«بي، - پردازيك نظريه

)Ibid, p.140(دهايي كه در آن معتقد است زمان و رويدا تاگارتمك، دايكبر نظر  . بنا

تغيير » بودندرگذشته«به » اكنون«و از » اكنون«به » بودندرآينده«همگي از  ،دهندرخ مي

، دايككنند. اما اين خود مصادره به مطلوب است و غيرقابل قبول. در نگاه مي

بي امكان اين را دارند كه مفهوم تغيير در زمان را تبيين كنند. آنها - پردازاننظريه

قابل تغييرند » رويدادها«صرفاً ند كه بكشچالش به را  تاگاراتمكد اين مدعاي تواننمي

قابليت تبيين تغيير در  ،كه اصولاً ويژگي رويدادها هستند اي- هايويژگي بنابراينو 

توانند تغيير را مشخصة اشيا بي مي- رويدادها را دارند. براي تبيين تغيير، مدافعان نظرية

. )Ibid( »موضوع پارادايمي تغيير، اشيا هستند«دادها: در نظر بگيرند، نه روي

توانند چراكه اشيا مي ؛اند تغيير مشخصة اشياست، نه رويدادهابي مدعي- پردازاننظريه

تغيير «هاي مختلف داشته باشند. به بيان ديگر هاي ناسازگار متفاوتي را در زمانويژگي

هايي مختلف داشته را در زمان هاي ناسازگاريكه چيزي ويژگي دهدميزماني رخ 

 از بودنيدهپوش كاملاً« ويژگياز زمان  مقطعي در درخت يك مثلاً  ؛)Ibid, p.139( »باشد

به اين  . شودمي دارا را »برگبودن از خالي« يژگيو يگرد يو در مقطع دارد را »برگ

 را كه بر اساس استدلال اي- هايبي نه تنها وجود سري- ترتيب مدافعان نظرية

كنند، بلكه تغيير در زمان را نيز تنها رد مي ،تاگارت دليل اصلي تناقض در زمان بودمك

  كنند.بي تبيين مي- هايگرفتن وجود سريفرضپيشبر اساس 

   بقوسيانو استدلال  خطا نظرية
منجر  بودن زمانغيرواقعي در بابچيست؟ استدلال وي  تاگارتمكاما پيامد استدلال 

و  )Non-Factualism( »گراييواقع- نا: «شودميدو ديدگاه مقابل  به پذيرش يكي از

براي ورود به اين بحث بايد اشاره كنيم كه هرگونه  .)Error Theory( »نظرية خطا«
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هاي مختلف، مانند اخلاق يا صدق و كذب جملات در حوزه در بابو سخني  اشاره

هاي مرتبط با آن وجود فكت دربارهاي كه حوزه زمان، وابسته خواهد بود به نظريه

اي مشخص از واقعيت مان دربارة حوزهاظهارات دربارهكه  ايم. هنگاميحوزه اتخاذ كرده

اي است وابسته به نظريه ،اندگوييم، تبيين اينكه آيا اين جملات صادق يا كاذبسخن مي

هاي كتمثال ف رايواقع ب آيا امور .ايموجود چنين واقعياتي اتخاذ كرده دربارهكه 

اخلاقي و غيره وجود دارند؟ اگر پذيرفته باشيم كه واقعيات عينيِ اخلاقي وجود دارند، 

جملاتي خواهند بود كه بر اساس چنين اموري » دروغگويي بد است«جملاتي مانند 

به آن » بد است«... كه توسط محمول » بدبودن«اند. به اين معنا ويژگي صادق يا كاذب

كه رويدادهايي همچون قتل،  شودمياي عيني در نظر گرفته يژگي، وشودميارجاع داده 

پرخاشگري و غيره آنها را دارا هستند. نكتة مشابهي در مورد زمان نيز صادق است: 

، اگر بر اساس »رويداد جنگ جهاني دوم، رويدادي در گذشته است«گوييم وقتي مي

ن و رويدادهاي بوقوع پيوسته در آن ايم، به وجود واقعيتي به نام زمااي كه پذيرفتهنظريه

  ها، صادق يا كاذب خواهند بود. اذعان داشته باشيم، اين جملات بر اساس آن واقعيت

اي كه اي مشخص، حوزهحوزه در بابجملات ما  »گراييواقع- نا«بر اساس ديدگاه 

ا اصولاً قابليت صادق بردار نيستند يايم، صدق و كذبواقع را در آن رد كرده وجود امور

واقعيتي وجود ندارد كه بر اساس آن  اساساً چراكه  ؛بودن را نخواهند داشتيا كاذب

دهندگي نيستند: هاي زباني ما داراي خاصيت ارجاعصادق يا كاذب باشند و نيز محمول

داراي هيچ شرط صدقي  اساساً جملات ما  بنابراين ؛دهندآنها به هيچ چيزي ارجاع نمي

  د؛ نهايتاً ممكن است بيانگر احساسات ما باشند يا مشابه آن. نيستن

، جملات ما داراي شرط صدق هستند »نظرية خطا«از سوي ديگر در نگاه مدافعان 

اما  ؛هايي در جهاندهندگي به ويژگيهاي زباني، داراي خاصيت ارجاعو محمول

ست، يعني هيچ ها نيكه هيچ چيزي در جهان داراي آن صفات يا ويژگيازآنجايي

اي كه در مورد چنين آنها وجود ندارد، تمامي جملات مثبت و اتمي در بابواقعيتي 

، صفت بدبودن »دروغگويي بد است«اند. اگر بگوييم كاذب اساساً كنيم، اموري بيان مي
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به اين  ؛و جملة ما داراي شرط صدق است دهدمياي مشخص ارجاع به ويژگي

ت اگر و تنها اگر عملي كه توسط شخص مفروض صورت كه جملة فوق صادق اس

اي در جهان وجود داراي ويژگي بدبودن باشد؛ اما چون چنين ويژگي ،انجام شده است

پيوندد. گاه شرط صدق اين جمله به واقعيت نميندارد، جملة مذبور كاذب است. هيچ

  اند. مندي كاذبطورنظامهصورت تمام چنين احكامي ب در اين

نيز به نظرية خطا منتهي  تاگارتمكديدگاه  رسدمي به نظرآنچه گذشت،  با تكيه بر

كنيم كه چيزي در هرگاه ما قضاوت مي«خصوصاً با اتكا به اين انديشة وي كه  ؛شودمي

به اين معنا تمام  * .) ,470p. 1908,McTaggart( »زمان وجود دارد، در خطا هستيم

كنيم، خطايي بيش نيست: آنها ادها بيان ميداربودن رويدجملاتي كه ما دربارة زمان

، مندزمانهاي ما دربارة زمان و امور يا به عبارتي تمامي قضاوت **اندهمگي كاذب

محصول دسترسي و ادراك ظاهري  به نظرچراكه  - هرچند قابليت صدق و كذب دارند

رد كه آنها چون هيچ واقعيتي به نام زمان وجود ندا - هستند مندزمانهاي ما از واقعيت

  *اند.را صادق سازد، همگي كاذب

                                                

» راييگواقع-غير«ديدگاه كلي  به تاگارتمكمهم است كه ديدگاه اين نكته  يادآوريالبته در اينجا  *

)Irralism (هاي زماني وجود ندارند. اين ديدگاه ما را به دو يعني اين ديدگاه كه فكت ؛شودمنتهي مي

يك از اين  اينكه ما كدام .)Non-factualism(» گراييواقع-نا« ونظريه خطا  ديگر هدايت كند: ديدگاه

 - هاخصوصاً محمول -وابسته به اين است كه عبارات زماني نسبت دهيم، تاگارتمكرا به دو ديدگاه 

اي عباراتي كه فاقد چنين ويژگييا  (نظريه خطا) در نظر بگيريم ،را عباراتي كه اصالتاً ارجاعي هستند

شابه نظريه رسد وي چيزي مبه نظر مي تاگارتمكهاي . در اينجا بر اساس گفتهواقع گرايي)-هستند (نا

 خطا را در نظر دارد.

خود زمان مطرح » درباره«توان بحث كرد كه آيا صرفاً اظهاراتي كه احكامي را در اينجا البته مي **

ند يا تمامي جملاتي كه از زمان، قيدهاي زماني و افعال داراي زمان در آنها استفاده اكاذب ،كنندمي

ذكر  تاگارتمكنخواهند داشت. بر اساس نقل قولي كه از اند و يا قابليت صدق و كذب شود، كاذبمي

 كاذب خواهد بود. ،تصديقاتي كه درباره وجود چيزي در زمان داريم ميآيد تماشد، به نظر مي

 ,Mackie( جان مككيبه معنايي، همسنگ ديدگاه  تاگارتمكتوان مدعي شد ديدگاه درواقع مي*

 ).Miller, 2013, pp.111-127(ر.ك:  در حوزة اخلاق است) 1977
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؛ متعددي مواجه شده است است. اين نظريه با انتقادهايزمشكل اما نظرية خطا

توان آنها را در كنند و مياز يك الگوي كلي پيروي مي رسدمي به نظري كه انتقادهاي

ا هانتقاداين ترين مهماز جمله  **باب نظرية خطا درحوزة زمان نيز معتبر دانست.

- و همچنين نظريه نا - عليه اين نظريه )Paul Boghossian( پاول بقوسياناستدلال 

در باب محتواي حالات ذهني و معناي اظهارات زباني است. او در مقالة  - گراييواقع

، استدلالي طولاني و معروف را )Boghossian, 1990( »جايگاه محتوا«معروف خود 

نظريه خطا درنهايت منجر به بروز  بقوسيان. در نظر هددميعليه اين ديدگاه ارائه 

، درواقع كندميچراكه اگرچه اين نظريه صدق را در معناي قوي آن رد  ؛شودميتناقض 

گرفتن همين مفهوم از صدق است و اين چيزي نيست جز فرضپيشمجبور به 

توان به ا مينظرية خطا ر بقوسيانبه اعتقاد  ***ناسازگاري و تناقض در اين ديدگاه.

بخشي از يك حوزة  در بابكرد: يك مدافع نظرية خطا  بنديصورتصورت ذيل 

ها يا صفات به ويژگيرا شده در آن حوزه كارگرفتهههاي بگفتار معتقد است محمول

در آن  )Declarative Sentences( جملات خبري بنابرايندهند و معيني ارجاع مي

و داراي شرط صدق هستند؛ اما مدافع اين نظرية  كنندة احكامي واقعيحوزه، بيان

تمام جملات «ها را ندارد، واقع آن ويژگيچون هيچ چيزي درهمچنين معتقد است 

. به )Boghossian, 1990, p.159( »اندكاذبمندي طورنظامهاتمي) آن حوزه ب( خبري

كاذب  همواره» الف، داراي ويژگي ج است«اين معنا نظرية خطا معتقد است جملة 

ندارد.  ،دهدميبه آن ارجاع » ج«اي را كه چون هيچ چيزي در جهان ويژگي ؛است

وجود دارند  امر درواقعجملاتي «ملتزم به اين ايده است كه  بقوسيان باورنظرية خطا به 

توانست نظرية خطا نمي صورت كه داراي شرط صدق هستند [...] چراكه در غير اين

                                                

 .pp.110Miller, 2013 ,-132ر.ك: ، هاترين انتقادبراي مروري بر برخي از مهم **

رسد عليه نظرية خطا خواهيم پرداخت؛ چراكه به نظر مي بقوسياندر اين بخش تنها به استدلال  ***

 تاگارتمكه آيا استدلال توان بررسي كرد كشود. البته مينيز به اين نظريه منتهي مي تاگارتمكديدگاه 

 ).see. Boghossian, 1990, pp.163-167, 175-182( رساند يا نهگرايي نيز ميما را به نظريه ناواقع
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. به بيان ديگر يك جمله، صادق است اگر شرط )Ibid, p.167( »بخواند» كاذب«آنها را 

صدق آن جمله برآورده شود و كاذب است اگر شرط صدق آن جمله برآورده نشود. به 

به ذكر  شايانتوانند صادق يا كاذب باشند. اين دليل جملاتي كه شرط صدق ندارند، نمي

اي كه دربارة خبري محتوايِ جملاتِ  در باباستدلال خود را  بقوسياناست گرچه 

كنيم در حين شرح شوند مطرح كرده است، ما تلاش مياي مشخص اظهار ميحوزه

بيان كنيم و به اين ترتيب از  مندزمانحوزة زمان و جملات  در باباستدلال او، آن را 

  استفاده كنيم. تاگارتمكآن به عنوان استدلالي عليه استدلال 

آن  در بابهاي ما اقعي است و نيز قضاوتزمان غيرو تاگارتمك به نظراگر 

زمان  در بابها يا احكام ما زمان، قضاوت در بابكاذب است، بر اساس نظرية خطا 

ها يا قابليت صدق يا كذب دارند و به اين معنا، اين احكام نتيجة درك ما از ويژگي

ة اين بودن بالقوهاي زماني، دليل صادق يا كاذباين ويژگي .صفات زماني هستند

 -هايي را دارا نيستكه هيچ چيزي در جهان چنين ويژگيجملات است؛ اما ازآنجايي

 -واقع زماني وجود ندارند كه زمان غيرواقعي است و بنابراين اموربه عبارتي ازآنجايي

 اكنون اند.طورهميشگي كاذبههاي ما در باب زمان برسيم كه قضاوتبه اين نتيجه مي

 جمله اين». شرط صدق است يهمواره دارا الف جملة«: بگيريد ظرن در را مقابلجملة 

 تمامي كه خطاست نظريه مدعاي اين بيانگر درواقعجمله  ين. ابناميم »S« جملة را

 داشت توجه بايد. هستند صدق شرط داراي گفتار از حوزه يك در مثبت خبري جملات

 ايجمله مثلاً  ؛دهد پوشش را مختلفي هايحوزه توانديم» S«در جملة  »الف« جملة كه

 »الف« جمله. در بحث ما، اخلاقي و مشابه آن امري درباره ذهني، حالات دربارهباشد 

جمله  يااست كه آ ينا پرسش باشد. »زمان« در »رويدادي« درباره ياهر جمله تواندمي

»S« در بابخطا  نظرية اساس بركه  يمتوجه كن يدبا ابتدا كاذب؟ يا است صادق 

 ؛اندكاذب ،هستند »S«كه به شكل  جملاتي تمام كه بپذيرد بايد يجملات خبر يمحتوا

را  »بودن صدق شرط داراي« يژگيكه و است مثبت خبري جمله يك »S«چراكه جمله 

 هرچندخطا،  يهچون بر اساس نظر ؛اما كاذب است ؛كندميحمل » الف«بر جمله 
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ارجاع  ينيع يژگيو يكبه  كه ظاهراً است محمولي» شرط صدق بودن يدارا« محمول

 وجود جهان در ايينيع يژگيو ينواقع چندر رد،دا يارجاع يتخاص يعني ،دهدمي

 نيز چيزي هيچ طورمشابهيهب. اندكاذب اما هستند، صدق شرط داراي ما جملات: ندارد

 يژگيو يدر جهان دارا چيز هيچجملة الف را صادق سازد:  كه ندارد وجود

 محتواي است،كاذب  »S« جملة اگر اما. نيست يرهو غ» بودنرگذشتهد«، »بودنيندهدرآ«

 الف دلخواه جملةكه:  كردمي بيان »S« جملة محتواي. است كاذب نيز جمله اين

 داراي ايجمله يچه« يعنيجمله  ينا يشرط صدق است. كذب محتوا يهمواره دارا

داراي » هد دادجنگ جهاني سوم در آينده رخ خوا«، يعني جمله »نيست صدق شرط

شرط صدق نيست. اما اگر اين جمله داراي شرط صدق نيست، پس چگونه نظريه خطا 

 بايد داراي شرط صدق باشد. ،اي اگر كاذب استتواند آن را كاذب بداند؟ هر جملهمي

بلافصل را دارد  يجةنت اين« »S« جملة بودنكاذب مدعايكند، يم يانب يانبقوس كهچنان

 تناقض يك اين اما. )Ibid, p.174( »يستشرط صدق ن يدارا "ايجمله هيچ"كه 

شرط صدق  يهم دارا ،»الف«را در بر دارد كه جمله دلخواه  يجهنت ينا »S« جمله: است

باز  ،بود يبندخطا به آن پا نظرية كه تعريفي به اگر. يستشرط صدق ن ياست و هم دارا

 اما ،»هستند«شرط صدق  داراي ام جملات ،نظريه اينكه بر اساس  ديد خواهيم يم،گرد

 ينا كه پذيرفت بايد سازد، صادق را آنهادر جهان وجود ندارد كه  ايواقع امر چون

 تحت تنها، »رخ خواهد داد يندهآ درسوم  يجنگ جهان«جملة  مثلاً  ؛اندكاذب اتجمل

 داشته را »بودن آينده در« ويژگيسوم  يجنگ جهان يدادصادق است كه رو شرايطي

وجود  يزيچ هيچ ،زمان در بابخطا  يةاما بر اساس نظر ؛رخ دهد يندهو در آ باشد

 اين اماهمواره كاذب است.  »الف«جملة  بنابراين ؛باشد دارا را اييژگيو ينندارد كه چن

. باشد صدق شرط داراي كه باشد كاذب تواندمي وقتي تنها - شد بيان كهچنان - جمله

 داراي بايد »الف« جمله يعني باشد، نيز »صادق«حال  نيدر ع بايد »S« جمله معنا اين به

  * .است كاذب همواره كه كرد بيان بتوان تا باشد صدق شرط

                                                

 جملات تمام درباره را حكمي چراكه شود؛ نگاشته مندغيرزمان به صورت بايد »S« جمله يك معنا به *
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نظرية خطا در باب زمان ما را به يك تناقض هدايت  - بيان شد كهچنان - درنتيجه

و بنابراين خود جملة  - »الف«: بر اساس نظرية خطا، تمام جملات همچون جملة كندمي

»S« -  شودميداراي شرط صدق هستند، هرچند اين شرايط باعث كذب اين جملات، 

» الف«كه جمله دلخواه  كندميچراكه بيان  ؛بايد صادق باشد »S«صورت جمله  در اين

كاذب است. اما  »S«در عين حال بر اساس نظريه خطا، جمله  ؛داراي شرط صدق است

اي داراي هيچ شرط صدقي جملهكاذب باشد، نتيجه آن است كه هيچ  »S«اگر جملة 

اي كه داراي شرط صدق نيست، نيست و به اين معنا قابليت صدق و كذب ندارد. جمله

 كه از ملزمات پذيرش »S«بودن جملة ادعاي كاذب بنابراينتواند كاذب باشد و نمي

جملاتي كه شروط صدق را «كه  كندمينظرية خطاست، ما را ملتزم به پذيرش اين مدعا 

هم شرط صدق دارند و هم شرط صدق ندارند. اين  ،دهندجملات ديگر] اسناد مي[به 

ما را به آن  مكتاگارتنظريه خطا كه ديدگاه  بنابراين. )Ibid, p.175( »يك تناقض است

  قابل قبول است. ، ديدگاهي تناقضآميز و درنتيجه غيركندميرهنمود 

  گيرينتيجه
منتهي به يك  ية خطا، دال بر اينكه اين نظريهعلية نظر بقوسيانبا تكيه بر استدلال 

در باب زمان چنين نتيجه گرفت:  تاگارتمكتوان دربارة ديدگاه ، ميشودميتناقض 

اند، در زمان همواره كاذب در بابها و احكام ما معتقد است قضاوت تاگارتمكاگر 

زمان  باب دراين صورت او به نظرية خطا معتقد است كه بر اساس آن جملاتي كه 

                                                                                                               
 درباره را اطلاعاتي كه زماني است قيدي »همواره« قيد ديگر سوي از كند؛مي بيان گفتار از حوزه يك در

 اين »همواره« قيد وجود آيا كه گيرد قرار بحث مورد تواندمي موضوع اين. كندمي منتقل ما به زمان

 توانيممي آيا كه شود مطرح تواندمي نيز بحث اين. نه يا كندمي خود خارج مندغيرزمان فرم از را جمله

 جمله خود بر مستقيماً را زمان در باب خطا نظريه سپس و بنويسيم مندزمان به صورت را »S« جمله

»S« مباحث ذكرشده به طرح تفصيلي اين مباحث خارج از مجال اين مقاله است و البته. كنيم اعمال نيز 

درباب  خطا نظريه عليه وي استدلال چراكه شوند؛نمي مرتبط بقوسيان استدلال موفقيت يا عدم موفقيت

 زمان حوزه در كه گرفتيم نظر در جملاتي را »الف« جملات نيز اينكه ما و است طوركليد محتوا بهاسنا

 .شوندمي به كار گرفته
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چراكه هيچ چيز در جهان وجود ندارد كه داراي  ؛، صادق نيستشودمياظهار 

باشد. اما اين ديدگاه به تناقض » بودندرآينده«و » بودندرگذشته«هايي همچون ويژگي

اند و در بايد بپذيرد كه اين جملات داراي شرط صدق تاگارتمكچراكه  ؛انجامدمي

بايد اين مدعا را نيز بپذيرد كه اين  تاگارتمك، قوسيانبعين حال بر اساس استدلال 

صدقي نيستند. به اين معنا ديدگاه او به ديدگاهي متناقض  جملات داراي هيچ شرط

  انجامد.مي
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